
  

  1زبان انگليسي 

  لي شكست. اين اتفاق زماني افتاد كه او مشغول رنگ كردن اتاقش بود.ميـ هفته گذشته دست ا» 1«گزينه  -1

شـوند.   تر با گذشته استمراري بيان مي تر با گذشته ساده و كار طولاني شوند، عمل كوتاه ام ميكه دو عمل همزمان در گذشته انج توضيح: هنگامي

در اين تست، نقاشي كردن اتاق مدتي طول كشيده، پس بايد با گذشته استمراري بيان شود، اما آن حادثه در يك لحظه اتفاق افتاد، پـس بايـد   

  مان گذشته ـ گرامر) (متوسط)(معتمدي) (درس سوم ـ ززمانش گذشته ساده باشد. 

  بال بوديم. من به توپ ضربه زدم و آن شيشه را شكست. ـ ما در حال بازي بيس» 4«گزينه  - 2

هم بايد گذشته  andزمانش گذشته ساده است، فعل بعد از  hitكند. چون  دو چيز مشابه و يا دو جمله همزمان را به هم متصل مي andتوضيح: 

  سوم ـ زمان گذشته ـ گرامر) (متوسط) (معتمدي) (درسساده باشد. 

  تر با تو آشنا شوم. برايم راجع به خودت بگو. خواهم بيش ـ ريچارد، من مي» 3«گزينه  - 3

با اين فاعل تفاوت دارد، براي جاي خالي اول نبايـد از ضـمير انعكاسـي     tellاست. چون مفعول بعد از  youتوضيح: فاعل جملات امري هميشه 

يكسان است، پس بايد به فـرم انعكاسـي باشـد     youبا فاعل  aboutباشند. ضمير بعد از  نادرست مي» 2«و » 1«هاي  زينهاستفاده كنيم، پس گ

)yourself .((متوسط) (درس سوم ـ ضماير انعكاسي و تأكيدي ـ گرامر) (معتمدي)  

  بودم. شرمندهنكرد ـ براي مدتي طولاني من از پدرم و اين واقعيت كه او هرگز مدرسه را تمام » 4«گزينه  - 4

  ) شرمنده4  ) عاطفي، احساساتي3  ) متفكر، با فكر2  ) مربوط، مرتبط1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (آسان)

  سازند. را فراهم مي مداومساعت استفاده  5بازي برق كافي براي  هاي اين ماشين اسباب ـ باتري» 3«گزينه  - 5

  يافته توسعه )4  ) مداوم، پيوسته3  ) خاص، ويژه2  شانس ) خوش1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

  انجام دهي! اقدامياي ندارد. تو بايد  ها حرف زدن در مورد خريدن يك خانه زيبا نزديك اقيانوس فايده ـ هفته» 2«گزينه  - 6

  ) مهارت4  ) صبر3  ) اقدام، عمل2  ) توجه1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

  دهند كه خدماتشان را بفروشند. ها اجازه مي تري از شركت گسترده طيفد به ـ قوانين جدي» 2«گزينه  - 7

  ) انتخاب4  ) هرم3  ) طيف، محدوده2  ) فعاليت1

  (معتمدي) (درس چهارم ـ واژگان) (متوسط)

  شويد. مبتلا به بيماري كرونا مي احتمالاًـ اگر بدون زدن ماسك بيرون برويد، » 1«گزينه  - 8

  ) به لحاظ علمي4  ) با موفقيت3  ) با آرامش2  ) احتمالا1ً

 (معتمدي) (درس چهارم ـ واژگان) (دشوار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ترجمه كلوز تست

شوند. معلوم  هاي متنوع و گوناگون عرضه مي ها و طرح ها، رنگ ها در اندازه اي آشناست. بادبادك ها منظره در ايام با طراوت پاييزي، پرواز بادبادك
ثبت شده، هوا كردن بادبادك معمول بوده است. اگرچه امروزه كودكـان و بزرگسـالان از    تاريخاز آغاز  اما ابداع كردنيست چه كسي بادبادك را 

پژوهشي و  آزمايشاتعنوان مثال در  اند. به ها در طول تاريخ كاربردهاي ديگري نيز داشته كنند، اما بادبادك عنوان سرگرمي استفاده مي به ها آن
 (معتمدي) اند. ها بهره گرفته از آن علمي مربوط به هوا و ساير موارد

  ـ» 1«گزينه  - 9

  ) پيدا كردن4  ) جذب كردن3  ) حضور يافتن2  ) ابداع كردن1

  (كلوز تست) (متوسط)

  ـ» 3«گزينه  -10

  ) فرهنگ4  ) تاريخ3  ) فصل2  ) تعطيلات1

  (كلوز تست) (آسان)

  ـ» 4«گزينه  - 11

  نيازي به حرف اضافه ندارد. useاستفاده كنيم. در ضمن،  توضيح: فاعل و مفعول يكسان نيستند، پس نبايد از ضماير انعكاسي

  (كلوز تست) (متوسط)

  ـ» 2«گزينه  -12

  ) پيشنهادات4  ها ) سرگرمي3  ) آزمايشات2  ) مقصدها1

  (كلوز تست) (دشوار)

  ترجمه متن

و نيز براي خريد و فروش كالاهـا بـه    اي براي اندوختن ثروت عنوان نوعي ملاك سنجش قيمت و وسيله ما به چند دليل نياز به پول داريم. پول به
رود، پول نيز براي سنجش بهاي كتُ  براي سنجش وزن او به كار مي» كيلوگرم«گيري قد يك شخص و  براي اندازه» متر«گونه كه  رود. همان كار مي

ر واقع منظورمان اين اسـت كـه   كند، د گوييم كه پول ارزش يك شئ را مشخص مي شود. وقتي مي اش استفاده مي آن شخص، كتب او و دوچرخه
تواننـد مبادلـه    كند كه براساس آن دو شئ مذكور مـي  سنجد يعني ملاكي را تعيين مي اي ديگر مي پول ارزش آن شئ را در مقايسه با بهاي شئ

  )84(آزاد پزشكي ـ  شوند.

  ا بسيار مفيد است.گيري براي م عنوان يك وسيله اندازه پول بهتوان دريافت كه  ـ از اين متن مي» 4«گزينه  -13

  گيري قد يك شخص مفيد است ) پول درست همانند متر براي اندازه1

  رود اي براي اندوختن ثروت به كار مي عنوان وسيله ) پول تنها به2

  توانيم از پول براي مقايسه قد و وزن استفاده كنيم ) ما مي3

  (درك مطلب) (متوسط)

  عنوانِ ارزش پول بهيست؟ ـ بهترين عنوان براي اين متن چ» 3«گزينه  -14

  ) خريد و فروش كالاها1

  ) مقايسه اشياء2

  ) قد در مقابل وزن4

  (درك مطلب) (متوسط)

  مقايسه ارزش يك چيز با چيز ديگر غيرممكن است.ـ براساس متن، كدام جمله غلط است؟ » 1«گزينه  - 15

  سنجد. ) پول، ارزش يك شئ را مي2

  ر است.پذي ) گفتن قيمت يك كت يا دوچرخه امكان3

  عنوان يك واحد سنجش نيازمنديم. نياز داريم، به پول هم به» كيلوگرم«و براي بيان وزن به » متر«گونه كه ما براي سنجش قد به  ) همان4

  (درك مطلب) (دشوار)


